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 جمع بندی:
 ما می گوئیم:

1)  

 الف(
سخن امام آن بود که قول الزور یعنی قول مشتمل بر زور. و این اشتمال گاه به نحو اشتمال بر مضممون    .1

 کلام است و گاه به نحو اشتمال موصوف بر صفت.

یفیت قابل اشتمال موصوف بر صفت، یعنی گفتار چون دارای کیفیت باطل است، باطل است. اشتمال بر ک .2

بمر   «سخن مشتمل بر  بالرل  »فهم عرف است. هرچند ممکن است در همین هم شبهه کنیم و بگوئیم 

 سخن دارای کیفیت باطل صدق نمی کند.

گفتن، سخن امام با متفاهم عرفی سازگار نیست چراکه درست است که هر جما   «احسنت»امّا در مورد  .3

لذا اگر فعلی )ذات فعل( باطل بمود، در   عرض در جوهری هست، آن جوهر مشتمل بر عرض است و

حقیقت مشتمل بر بطلان است ولی این متفاهم عرفی نیست و عرف نفس فعل باطل را مشتمل بر باطل 

، «سرخن بالرل  »و یا حتی « سخن مشتمل ب  بالل»نمی داند. به عبارت دیگر عرف چنین سخنی را 

 بر می شمارد.« کار بالل»نمی داند بلکه آن را 

 د روایت حماد بن عثمان، این تحلیل از آیه را با خدشه مواجه می کند.صحت سن  .4

 ب(
مسمتلزم آن   «زور گفته مری ورو   « قول»چون غنا بالل است، به »سخن مرحوم ایروانی که می گوید  .1

است که بگوئیم قول در آیه، فقط به معنای غنا می باشد، چراکه ماحصل فرمایش ایشان آن است کمه  

ه سخن دارای کیفیت غنایی، هم می توان، زور گفت. پس در نگاه ایشان اساسما   چون غنا زور است ب

 به سبب غنایی بودن است و لذا غیر غنایی ها را زور نمی داند.« قول»زور بودن 

این سخن با روایاتی که شهادت باطل را هم قول زور می داند یا احسنت گفتن را همم قمول زور ممی      .2

 داند، سازگار نیست.

سمر از   «غنا چون متحد با قول است، مجازاً قول  انسته وده اسرت »مرحوم خویی که می گوید سخن  ج(
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مجاز در  می آورد و یا باید به حکومت روایات بر آیه شریفه قائل شویم و بگوئیم شارع غنا را همم  

 تعبدا زور دانسته است.

کلام بالل با کیفیرت بالرل   مجموع آیه و روایات آن است که »سخن شیخ انصاری هم که می گویند   (

 شامل احسنت گفتن نمی شود و شامل شهادت زور هم نمی شود.« ح ام است

 به نظر می رسد فرمایش شیخ را به نوعی می توان تغییر داد و پذیرفت: (2

داند از باب آن است که در آن یعنی مضمون باطل. امّا اینکه روایات غنا را مصداق آن می  «قول الزور»

روزگار غنا با مضمون باطل بوده است و لذا از باب ملازمه وجودی که در آن روزگار بین مضمون باطل 

که کیفیت مشتمل بر مضمون باطمل  « غنای متعارف آن روزگار»با کیفیت خاصه رایج بوده است، امام  

به جهت اینکه غنای متعارف، متحمد بما قمول    بوده است را مصداق باطل دانسته است. به عبارت دیگر 

 باطل بوده است، مصداق قول باطل دانسته شده است.

باید قائل به حکومت شویم که امام تعبدا این را هم قول دانسمته اسمت. بمه     ،«احسنت گفتن»امّا درباره 

عبدا  و  یک فعل است که مصداق تحسین باطل است، به این فعل هم ت «احسنت گفتن»عبارت دیگر چون 

 حکومة  گفتار باطل اطلاق شده است.

پس قول الزور را چه اضافه مصدر به مفعول بگیریم و چه اضافه موصوف به صفت بگیمریم، در صمدق   

نمی شود بلکه در فرض اضافه موصوف به صفت تنها مضمون یا مضممون و  « فعلِ بالرل »عرفی، شامل 

بن عثمان )احسنت گفتن( را بایمد بمه نحمو حکوممت     کیفیت باطل را در بر می گیرد و لذا روایت حماد 

 داخل در آن دانست.

غنرای مشرتمل بر  قرول     »با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت آیه شریفه به ضمیمه روایات وارده تنها  (3

که غنای متعارف آن روزگار بوده است را شامل می شود، و نمی توان حرمت هر نوع غنمایی را   «بالل

 استفاده کرد.از آن 
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 نکته:

 ؟آیا استماع را حرام کرده است و یا ایجاد غنا را -ه دلالت داشته باشدهرگونه ک –آیه مذکور 

ممکن است بگوئیم اگر مراد ایجاد غنا باشد که ظاهر لفظ غنا چنین است، نمی توان حکم به حرمت استماع 

غنا  کرد، ولی اگر گفتیم مراد از غنا، حضور در مجالس غنا و استماع آن است، میتوان بالملازمه عرفی، ایجاد

 را هم حرام دانست.

 1 اللهم الا ان یقال: چنانکه شیخ از صحاح نقل کرده است.

 «جاریه مغنّیه»یعنی « جاریه مُسمِعه»است و لذا اصلاً ما ه غنا یعنی سماع و لذا « غنا از سماع»

د صموت  ایجما »است که به معنرای  « اسماع»از ریشه « مسمعه»ولی به نظ  می رسه این سخن کامل نیست، چ اکه 

است. و چنانکه ب خی از اساتید ما می گفتند اگ  هم به غنا سماع گفته می ورو  از براب تسرمیه    « برای شنیده شدن

 سبب به اسم مسبب است )سبب: غنا، مسبب ونیده ودن(
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 دلیل دوم بر حرمت غنا:

وَعِبَرا ُ الر َّحْمَنِ الَّرذِینَ     ﴾۲2﴿ا َ أَنْ یَذَّکَّ َ أوَْ أرََا َ وُکُورًا وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أَرَ»

وَالَّذِینَ یَبیِتُونَ لِ َبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا  ﴾۲3﴿یَمْشُونَ علََى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَالَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالوُا سَلَامًا 

إِنَّهَا سَراََتْ مُسْرتَقَ  ا    ﴾۲۶﴿بَّنَا اصْ فِْ عَنَّا عَذَابَ جهََنَّمَ إِنَّ عَذاَبَهَا کَانَ غَ َامًا وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَ  ﴾۲۶﴿

وَالَّذِینَ لَرا یَردْعُونَ    ﴾۲۶﴿وَالَّذِینَ إِذاَ أَنْفَقوُا لَمْ یُسْ ِفوُا وَلَمْ یَقْتُ وُا وَکَانَ بیَْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  ﴾۲۲﴿وَمُقَامًا 

یَلْرقَ أَََامًرا    هِ إِلَهًا آخَ َ وَلَا یَقتُْلُونَ النَّفسَْ الَّتِی حَ َّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَْقِّ وَلَا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَرلْ ذَلِركَ  مَعَ اللَّ

مِرلَ عَمَلًرا صَرالِحًا    إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَ ﴾۲۶﴿یُضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامةَِ وَیخَْلُدْ فِیهِ مُهَانًا  ﴾۲۶﴿

وَمَرنْ تَرابَ وَعَمِرلَ صَرالِحًا فَهِنَّرهُ       ﴾۶۷﴿فَأُولَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفوُراً رحَِیمًرا  

 1«﴾۶2﴿وَالَّذِینَ لَا یَشهَْدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَ ُّوا بِاللَّغْوِ مَ ُّوا کِ َامًا  ﴾۶1﴿یتَُوبُ إِلىَ اللَّهِ مَتَابًا 
و اوست کسى که ب اى ه  کس که بخواهد عب ت گی   یا بخواهد سپاسگزارى نماید ورب و روز  »ت جمه: 

ام ب مرى  اند که روى زمین به ن مى گ و بندگان خداى رحمان کسانى .را جانشین یکدیگ  گ  انید

و آناننرد کره  ر   .  هند  ارند و چون نا انان ایشان را ل ف خطاب ق ار  هند به ملایمت پاسخ مى

گوینرد پ ور گرارا عرذاب     اند کره مرى   و کسانى. آورندحال سجده یا ایستا ه وب را به روز مى 

جایگراهى   و  ر حقیقت آن برد ق ارگراه و   .جهنم را از ما بازگ  ان که عذابش سخت و  ایمى است

گی ند و میران ایرن  و    اند که چون انفاق کنند نه ولخ جى مى کنند و نه تنگ مى و کسانى. است

خواننرد و کسرى را    اند که با خدا معبو ى  یگ  نمرى  و کسانى. گزینند ]روش[ حد وسط را ب مى

ینها را انجام کشند و زنا نمى کنند و ه  کس اکه خدا ]خونش را[ ح ام ک  ه است جز به حق نمى 

وو  و پیوسرته  ر  ب اى او  ر روز قیامت عذاب  و چندان مى . خواهد ک   ریافت  هد سزایش را 

مگ  کسرى کره توبره کنرد و ایمران آور  و کرار وایسرته کنرد پرس خداونرد           . ماند آن خوار مى

توبه کنرد و   و ه  کس. کند و خدا همواره آم زنده مه بان استبدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى 

 اند کره گرواهى  رون نمرى    و کسانى .گ    کار وایسته انجام  هد  ر حقیقت به سوى خدا بازمى

 «.گذرند  هند و چون ب  لغو بگذرند با بزرگوارى مى
 است.« عدم وها ت زور»در این آیات که بیان خصلت بندگان خوب خداست، از زمره این صفات 

                                                           

 .69-29سوره شریفه فرقان/  .1
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 بیان فخ رازی  ر تفسی  آیه:
الزور یحتمل إقامة الشها ة الباللة، و یکون المعنى أنهم لا یشهدون وها ة الزور فحذف المضراف  »

و أقیم المضاف إلیه مقامه و یحتمل حضور مواضرع الکرذب کقولره تعرالى: فَرأعَْ ضِْ عَرنهْمُْ حتََّرى        

لا ینبغی و یردخل   [ و یحتمل حضور کل موضع یج ی فیه ما۲۶یخَوُضوُا فِی حَدِیثٍ غَیْ هِِ ]الأنعام: 

فیه أعیا  المش کین و مجامع الفساق، لأن من خالط أهل الش  و نظ  إلى أفعالهم و حض  مجرامعهم  

فقد وارکهم فی تلك المعصیة، لأن الحضور و النظ   لیل ال ضا به، بل هو سبب لوجرو ه و الزیرا ة   

إلیه، و قال ابن عبرا  رضری   فیه، لأن الذی حملهم على فعله استحسان النظارة و رغبتهم فی النظ  

اللَّه عنهما الم ا  مجالس الزور التی یقولون فیها الزور على اللَّه تعالى و على رسوله، و قال محمرد  

 1 «بن الحنفیة الزور الغناَ، و اعلم أن کل هذه الوجوه محتملة و لکن استعماله فی الکذب أکث .
 توضیح:

حاض  »طل و دروغ است. و لذا آیه می گوید ]شهود: حضور[ زور به معنای اقامه شهادت با احتمال اول: .1

 به عنوان مضاف حذف شده است. «وها ت»در این فرض  «.نمی ووند وها ت  رون را

آیه به معنای آن است که مومنین در مجالسی که در آنها دروغ می گویند حاضر نمی شوند.  احتمال  وم: .2

اگ  گ وهی را  یدی که  ر آیات ما لعنه می زنند، ( »86/همانند آنچه در آیه شریفه آمده است: )انعام

 «از آنها  وری گزین تا  ر سخن  یگ ی وار  ووند.
آیه حضور در هر جایی که نباید مسلمان برود را می گویمد مثمل مجمامس فسماق و اعیماد       احتمال سوم: .3

چراکه آنها را مشرکین. چراکه نفس حضور، شرکت در معصیت است. چراکه شرکت، دلیل رضایت است، 

 به این کار بر می انگیزد، تحسین آنها و رغبت به آنهاست.

: ابن عباس می گوید مراد مجالس زور یعنی مجالسی است که در آن به خدا و رسول خدا احتمال چهارم .4

 دروغ می بندند.

 محمد بن حنفیه می گوید زور یعنی غنا. احتمال پنجم: .5

                                                           

 .484، ص94مفاتيح الغيب، ج .1
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 زور در دروغ بیشتر است.همه این وجوه محتمل است ولی استعمال  .8
 


